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  ي باورهاي عاميانهي مردم شناختررسب                                 

  علي سهامي

  

  : مقدمه

،  بينـي انـسان    تـرين جهـان      عنـوان بنيـادي     با تحول باورهـا بـه     . بررسي باورها آغازگاه پيدايي فرهنگ است     
  شناخت تحـولاتي كـه   دون شناخت فرهنگ هر ملت و قومي ب    . گيرد   خود مي   هاي گوناگوني به    فرهنگ سويه 

،  در باورهـا    تحـولات و تطـوري كـه       بنـابراين شـناخت   . پذير نيـست    مكان ا   وجود آمده   در باورهاي آن قوم به    
 اسـت مـا را در شـناخت          هاي گونـاگون نمـود پيـدا كـرده          خرافات و موهومات يك قوم تا كنون در رخساره        



  ٢٠٠  

 

  . سياسي و فكري ايران زمين ياري خواهد نمود، اعتقادي، بسياري از تحولات اجتماعي
 دارد و    در عمـق فكـر و ذهـن آن قـوم ريـشه            ،   زنـدگي    شـيوه    بـه   ا توجـه  عقايد و باورداشتهاي هر قومي ب ـ     

 در هـر   در خواهيم يافت كـه ،  باشيم  داشته   مفهوم اين اعتقادات توجه      با ديد باز و تفكري ژرف به        كه هنگامي
 كـردن    رعايـت   كـه ،   است  اخلاقي و انساني بسيار مفيد نهفته     ،  بهداشتي،  ي دستوري     كدام از آن باورهاي ويژه    

   مردمي خواهـد بـود كـه         در نهايت در راستاي رهنمود دادن به        بلكه،   تنها مفيد و لازم زندگي مي باشد        آنها نه 
 علت فراموشـي      به  ترين اين دستورات راز و رمزي پنهان است كه         حتي در افراطي  .  اين باورها معتقد هستنند     به

  . نامند  وجودي آن آداب معمولاً آن ها را خرافات مي فلسفه
هـا و   هـايي از انديـشه   جلـوه  خـورد   چشم مـي   عنوان خرافات و موهومات به  در اجتماعات كنوني به آنچه
   در زمـان هـاي دراز دگرگـوني هـا بـه             يابي و تحليل اين باورها كـه         ريشه  كه،   نياكان ارجمند ماست   اعتقادات

خيلـي از ايـن باورهـا       .  اسـت    شـده   رده دسـت فراموشـي سـپ       در اثـر پيـشرفت روزافـزون بـشر بـه          ،   خود گرفته 
 سبب بالا رفـتن علـم و          به   امروزه   است كه    از محيط و طبيعت اطرافش بوده       عدم شناخت بشر اوليه      دهنده نشان

 بشري   هاي مسير تكاملي و پيشرفت انديشه        عنوان گنجينه   ولي به ،    درآمده   صورت پندار و خرافه     اش به  آگاهي
  .  شود ده ثبت رسان بايستي به
شناسـي هـستند و       مـردم   ي  داراي ريـشه   خـواهي از درختـان     اي از اين باورها مثل دخيل بستن و درمان          پاره

  .  آيين مهر پرستي دارد  به شود اشاره بيان مي)  خور نازار وه (در زبان كردي»  خورشيد نازنده «سوگند به
  . ردازيميابي و تحليل چند باور كردي مي پ  ريشه در اين جستار به

  : درخت. 1

در نقشهاي مختلف تاريخي ايران نقـش       .  است  آب و درخت از ديرباز در ايران مقدس و داراي ارج بوده           
   از دوران هاي پيش از تاريخ تا پس از دوران ساسانيان همواره              كه  درخت زندگي يكي از مظاهر مذهبي بوده      

  .  گر اشياء نقش دار بوده است زينت
هـا و     وجـود نظرگـاه   .  اسـت   درخت از ديرباز در ميان كـردان حـالتي تقـديس آميـز داشـته               و    گياه و سبزه  

 از صـميم قلـب        اعتقاداتي اسـت كـه      نشان دهنده   در روستاها و مناطق عشايري غرب كشور        درختان نظركرده 
خواننـد در    مـي »  دهنظر كـر   « آن را    آرزو و مراد خود را با درختي كه         چنانچه. باشند  آن پايبند مي     و به   برخاسته
. نـشينند   شدن حاجت خـود مـي       آن بسته و در انتظار برآورده        سبزي را بر شاخه     گذارند و سپس پارچه    ميان مي 

  . كنند  درخت معتقداتي مذهبي رواج دارد و مردم عبادتشان مي ها درباره  در بيشتر تمدن البته
و موكـل    زيـد  هـا مـي     در جنگـل    كـه ) nympne (ي النـوع   يعنـي ربـه   ،  )dryade ( اعتقاد يونانيان دريادها    به

گـان     كه اقامتگاه ثابت اين الهـه       مقدر چنين بوده   «در درخت سكني دارد و     (زاران است   درختان و نگهبان بيشه   
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منزل پريان است و از اين    ،   درخت  در قرون وسطي باور داشتند كه     . »زير پوست درختان جنگلي باشد    ،  ظريف
آراستند و دختـران جـوان سـال          آن را با تاج گل مي       شد كه  يافت مي » درخت پريان « رو در نزديكي هر روستا    

  . پرداختند  رقص و پايكوبي مي به، دورش، روستا
 كلهر مقدس است و اعتقاد دارنـد          ويژه   در نزد عشاير غرب كشور به       درختي است كه  ) taive ( تايو -1-1

از چـوب   . شود بارك است و باعث خير و بركت مي        عصاي دست چوپان اگر از جنس اين درخت باشد م           كه
  . اندازند  گردن احشام مي كنند و به  اشكال كوچك و نقش و نگاري بر آن درست مي اين درخت به

   مهره. 2

   آبي در بين عشايرو روستاييان غرب كشور براي دفع چشم زخم رايج است آنها حتـي بـه                   استفاده از مهره  
نمـاد  ، يـاقوت كبـود  »  جـان  رمزهـاي زنـده    «در كتـاب  . آويزنـد  و گوسفند و بز مـي     ها و پيشاني گاو       لباس بچه 

گـوهر  ، در يونان باستان ياقوت كبود شـفاي درد چـشم اسـت و يـاقوت كبـود       . پهناوري آسمان نيلگون است   
و عرق النساء و صـرع      ) روماتيسم ( عبارتند از باد مفاصل      كه  زحل است و بدين جهت از اثرات سوء آن سياره         

  . كنند  جلوگيري مي  غيرهو
در قـرون   .  را فرو مي نـشاند      آورد و خشم و كينه     صلح و آرامش مي   ،  تابش و درخشش نيلگون اين گوهر     

  ياقوت كبـود كـه    . كردند  آن را در دست راست خود مي        نگين انگشتري اسقفان بود كه    ،  وسطي ياقوت كبود  
  . اهي استنماد وفاداري و مناسبات و صلح خو، گوهر عدل الهي است

 اشـاراتي در      و فردوسي در شاهنامه      خاص از زمانهاي بسيار قديم در ايران باستان معمول بوده           داشتن مهره 
  : چنين مي گويد»  دست رستم كشته شدن سهراب به « در داستان از جمله.  دارد اين باره

   ببين اين تن روشنم برهنه  كنون بند گشاي از جوشنم

  بيامد پر از خون دو رخ مادرم  ز درمچو برخاست آواز كوس ا

   بر بازوي من ببست يكي مهره  همي جانش از رفتن من بخست

  بدار و ببين تا كي آيد بكار  مرا گفت كين از پدر يادگار

  2/504  شاهنامه

  : گويد چنين مي»  باگستهم در باز آمدن بيژن و منيژه «فردوسي در جاي ديگر 
  هستم را نزد اويآرندگ كه  بفرمود پس شاه آزرم جوي

   سندان كين بد سرش زير تگرگ كه   مرگ دريغ آمد او را سپهبد به

   بد خستگان را اميد يكي مهره  ز هوشنگ و طهمورث و جم شيد

   سال و ماه ببازوش بودي همه   ميراث نزديك شاه  به رسيده
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  بماليد بر خستگيهايش دست  ابر بازوي گهستم بر ببست

  5/1270  شاهنامه

  :  اره گهو مهره
  اند   آويخته  كبود يا نظر قرباني را براي دفع چشم زخم بر بالاي گهواره در قديم مهره

  :  صائب تبريزي در بيتي مي گويد چنانكه
  ام  گهواره بود از سنگ ملامت مهره   و مجنون نيستم نو نياز عشق چو فرهاد

  صائب تبريزي 

  :  گيس بند مهره
  .  بندند براي محافظت از چشم بد بر گيسوي اطفال اي باشد كه مهره

   بهر دفع گزند فرو ريخته   گيس بند او مهره  دكان به

   دهخدا  نقل از لغت نامه ميرزا طاهر وحيد به

   كشيدن  دايره-3

گوينـد ايـن خـط       كـشند و مـي     اي مي   اطراف بستر زن زائو را خطي دايره       عشاير و روستائيان غرب كشور    
  كـره  «  زبان آوردن جملـه   دور باشد و هنوز به      زائو از شر بلايا و نظر بد به         ه خاطر آنك   حضرت سليمان است به   

  . در زبان كردي رايج است) خط حضرت داوود(» داووت
 كـسي قـصد      هنگـامي كـه   )  دورت باشد   خط حضرت داوود به   : يعني(»  دورت بود    داووت وه   كره « جمله

كننـد و    را تكرار مي گويد اين جمله ري لاعلاجي سخن مي  كسي در مورد بيما      باشد يا هنگامي كه     سفر داشته 
شـناس   اسطوره.  خود و مخاطب سخنش از آن بيماري محفوظ خواهند بود    با تكرار اين جمله     اعتقاد دارند كه  

   زدن ايمني بخـش اسـت و مـانع از هجـوم ارواح خبيثـه                 ساختن و دايره    دايره«: گويد  مي  الياده چا مير،  معروف
  .»شود مي

توانيم در هنگام برداشت محصول در بين روستائيان غـرب كـشور              را مي   هايي از فضاي قدسي دايره      نمونه
   را بـه    كننـد محـصول پـاك شـده         بـاد پـاك مـي        وسيله   را به    شده  آنها وقتي گندم و جو كوبيده     ،   كرد  مشاهده

 را   سپس دور ماسيه  . گويند مي»  ماسيه«  آن   در اصطلاح محلي به     آورند كه   درمي   حالت دايره   اي به   صورت فله 
، آرد،   از شـير    كه»  گرده « نام   را در گوني بريزند نوعي نان به         محصول پاك شده    كشند و قبل از اينكه     خط مي 

  . يابد  با اين كار بركت محصول افزايش مي خورند و بر اين باورند كه  مي كنند و با اطرافيان مي  تهيه زردچوبه
  ) cupi (و رقص مدور چوپي   دايره-3-1

رهبـري  . شـود   صورت گروهي همراه بـا سـاز و دهـل برگـزار مـي                به  كه چوپي نوعي رقص كردي است    
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 دسـت ديگـر رقـصندگان         در يك دست دستمال و در دست ديگـرش بـه            دارد كه ) كش سر چوپي  (رقص را 
  . چرخند وصل است و با حالتي دوراني مي

ر مورد مولانا شاعر بزرگ صـوفي و پيـشواي درويـشان چرخـزن              د» شكوه شمس  «ماري شميل در كتاب   
  : گويد چنين مي

  ام من سالها گرديده، با اختران در برجها  ام  پدر در هر فلك يك چند دوران كرده با نه

 و تقليـدي اسـت از گـردش          رقص دوراني يا چرخشي اين مسلمانان ديندار از رمزگرايي كيهان سود برده           
چرخند بسان صور فلكي يا صور كواكب و در عين           آنان بر محور خويش مي    ،  مون خورشيد  پيرا   سياره  دوازده

  . زنند رقصند و نمودگار خورشيد ست چرخ مي  در مركز مي  گروه دور درويشي كه حال همه
  :  و اشياء زينتي  دايره-3-2

 بـر    مدنها علاوه تبند درتمام   طوق و گردن    ،   حلقه    ،  كمربند،  دست آورنجن :  مانند ازقبيل   زينتي دايره  اشياء
   خـواص جـادويي داشـته    عنـوان طلـسمي كـه    اند به  باعث زيب و زينت آدمي از دوران ماقبل تاريخ بوده     آنكه

  . اند  هنگام مرگ با همين اشيا مردگان را دفن كرده حتي در. اند  واقع شده مورد استفاده
  :  و معماري دايره-3-3

هـايي   باشند با برگزاري آئين     وار مي    صورت دايره    به  و حصار و خندق كه    هاي برج و بارو و ارگ         كنگره
هر چند كنش اساسي آنها حفاظت اسـت        . اند   شده  براي هزيمت ديوان و اهريمنان و دفع بيماري واگير ساخته         

  همـين خـاطر     انـد بـه      را عامل حفاظـت و نگهـداري دانـسته          زيرا ذهنيت جادويي مردم تمدن هاي پيشين دايره       
 چهـار بخـش تقـسيم      دو قطـر آن را بـه        مـثلا شـهر رم كـه      . اند   بنياد شده    طبق الگوي دايره    بسياري از شهرها بر   

  مـدور اسـت      شـده    هجـري سـاخته    145 در سال     طرح شهر بغداد كه   . شود  منتهي مي    چهار دروازه   كند و به   مي
  .  نماد جهان باشد براي آنكه

: گويـد   بغداد از نظر مولانـا چنـين مـي          باره   غزليات شمس در    زيدهاستاد دكتر شفيعي كدكني در كتاب گ      
 اسـلامي اسـت و مولانـا هـر جـا بخواهـد از        جامعه) ام البلاد (بغداد از نظر مولانا رمز مركزيت و شهر بزرگ     «

   .»زند  داراي ديدني ها و خوشي ها بسيار است سخن بگويد بغداد را مثل مي شهري بزرگ كه
  :   تقدس آب چشمه-4

هـا از احتـرام    ها مقدس هـستند و گـاه برخـي از چـشمه      در روستاهاي غرب كشور چشمه  ويژه در ايران به  
هـا هنـوز بـر سـر          سارها و پريان نيكوكار اين چشمه       چشمه   بسياري درباره   هاي عاميانه   قصه. زيادي برخوردارند 

شـمار زيـادي از     از ايـن رو اگـر امـروزه   . نددار» آناهيتا « نشاني كهن از ايزد بانوي ايران زمين كه زبان هاست
پـل  ،  بـرج دختـر   ،   دختـر    نام قلعه   هاي بناهاي كهن هستند و به        بسياري از آنها بازمانده     ها در ايران كه    بناها و پل  
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ن ايـزد  آي جايگـاه والاي   بايـد آن را نـشانه  ، سارها دارد و چشمه اثر از نام اين ايزد بانوي آبها     . باشند دختر مي 
   ويـژه    نفوذ اين ايزد بـانو را در ادبيـات بـه            حتي دايره . ي اساطيري در باورهاي مردم اين مرز و بوم دانست         بانو

   عنوان نمادي براي موسيقي نام برده       به)  يا زهره  (در شعر فارسي نيز بارها از ناهيد      . شعر فارسي مي توانيم ببينم    
  . شود مي

  :  حافظ چنين مي گويد  عنوان نمونه به
  ؟  شد ميگساران را چه، كس ندارد ذوق مستي   سازي خوش نمي سازد مگر عودش بسوخت رهزه

 هنوز مرسوم است   دختر شاه پريان كه  در بعضي روستاها بر جاي است و سفره آداب كهن طلب باران كه  
  .  است شده  آناهيتا اهداء مي  به اي است كه اي از فديه نشانه

  )   نازاره  خوره  ايه وه (  خورشيد نازنده  سوگند به-5

 يكي از سوگندهاي رايج در ميان روستاها و عشاير غرب كشور براي اثبات صـداقت و راسـتي در گفتـار                  
 و   عنـوان فرشـته   بـه » مهر «هاي از آئين  رگه كه) قسم  نازاره     خوره   ايه  وه(  است   خورشيد نازنده   خود سوگند به  

در اسناد مكتوب ايران    ،   ار كهن مورد ستايش و احترام اقوام آريايي بوده        ايزد راستي و پيروزي از زمانهاي بسي      
  . باستان اشارات متعددي مبني بر نيايش مهر وجود دارد

انـد و در اوسـتا نيـز          را سـتوده  » مهـر  « خـود    اردشير دوم و اردشير سوم در كتيبـه         شاهان هخامنشي از جمله   
 اسـت و  ) عهـد و پيمـان     ( ناظر بـر     ساسانيان نيز اين ايزد كه      دورهدر  .  نام اوست   به) مهر يشت  (قسمتي از يشتها  

 طـوري    به،   است   و جايگاه خاصي در اعتقادات و باور ايرانيان داشته          اهميت ويژه » نظم و راستي را مي پيمايد     «
 را  از دست اهورا مزدا   )  م 379-38 ( مراسم تاج گيري اردشير دوم      كه» طاق بستان  «اي در    در نقش برجسته    كه

   تـاجي از اشـعه      مهـر در حـالي كـه      ،  در ايـن نقـش    .  اسـت    ناظر بر اين صحنه     دهد مهر را مي بينيم كه      نشان مي 
» مهـر  « در زبـان فارسـي امـروزي از واژه        . شـود   مـي   در دسـت دارد ديـده     » برسم «هاي  خورشيد بر سر و شاخه    

  . شود تگي و محبت مستفاد ميعهد و پيمان و نيز دلبس، خورشيد:  مفاهيم و معاني مختلفي از جمله
 نـام ايـزدي       در ايران باستان هر يك از روزهاي ماه به          است و از آنجا كه    » مهر «شمسي هم  نام هفتمين ماه  

» مهرگـان » «مهـر  «از مـاه  » مهـر  «بـود و از ايـن رو روز       » مهـر  « نام ايزد   شانزدهمين روز هر ماه به    ،   ميشد  خوانده
 در اين خـصوص چنـين        ابوريحان بيرروني در كتاب آثار الباقيه     . كردند مي مي شد جشن مهرگان برپا        خوانده

  : گويد مي
 همين مناسبت اين روز را بدو منـسوب           اسم خورشيد است در چنين روزي ظاهر شد و به           گويند مهر كه   «
 سـر     چـرخ ماننـد نـصب بـود بـه            شكل خورشـيد و در آن دايـره          به  پادشاهان در اين جشن تاجي كه     . اند  كرده

   .»گذاشتند مي



سي مردم شناختي باورهاي عاميانهبرر
  ٢٠٥   
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